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 سبکی تقی دانش از حافظ شیرازی بررسی تأثّر
 

 رجب توحیدیان

 چکیده

پهلری   ة و اوایر  دور  هقاجاری ر ة تقی دانش یکی از شعرا و فضلا و ارباب قلم اواخرر دور 

قرن هشتم و اوایر  نهرم   اواخر از سبک شعر  شعرا  پیشین، بخصیص شعرا   تأس یاست که با 

ترأثیر پرریر  تقری دانرش از     . شیراز  قرار گرفته اسرت هجر ، تحت تأثیر اشعار و عقاید حافظ 

 :سبک شناختی میرد بحث و بررسی قرار داد حافظ را می تیان از سه جنبۀ مهم 

از سبک شعر  شعرا  اواخر قرن هشتم و اوای  قرن نهرم   تأس یاشعار  که شاعر، با  -1

قافیره و  ) سیقی کنار و می( وزن و عروض) میسیقی بیرونی شعر هجر ، اشعار حافظ را از حیث

 .میرد استقبال قرار داده و به جیابگییی از غزلیات حافظ پرداخته است یا سطح آوایی،( ردیف

از سبک شعر  شعرا  اواخر قرن هشتم و اوای  قرن نهرم،   تأس یاشعار  که شاعر با  -2

یران معرانی و   با وزن و قافیه و ردیفی دیگر و یا در همان وزن و قافیه و ردیف شرعر حرافظ، بره ب   

 .مضامین و دورن مایه ها   فکر  اشعار حافظ پرداخته است

از سبک شعر  شعرا  اواخر قرن هشتم و اوای  قرن نهرم،   تأس یاشعار  که شاعر با  -3

از حیث زبانی و لغی ، از ترکیبات و عبارات و اصطلاحات دییان حافظ در تقییت افکار و عقاید 

مریرد نررر در دیریان اشرعار تقری      ۀ به بحث و تحقیق در سه زمینر این مقاله . خید سید برده است

 .دانش، همراه با ذکر شیاهد  از دیگر شعرا پرداخته است

 

 .دانش، تقلید و استقبال، وزن و قافیه و ردیف، معانی و مضامین حافظ شیرازی، تقی :ها کلید واژه

 

                                                      

 - ایران -، سلماس یاسلام آزاد دانشگاه ،سلماس واحد، یفارس اتیّادب و زبان گروه. r_tohidiyan@yahoo.com         

 53/55/5230: تاریخ پذیرش   32/50/5230: تاریخ وصول
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  مقدّمه -1

شمسی در تهرران ششرم بره جهران      1221سال، در  ص به دانشتقی ضیاء لشگر متخلّدمحم        

مات ادب و معلیماتی که در آن زمان برا  کسانی که خید را بررا   و پس از فراگرفتن مقد   گشید

در جیانی در خدمت مرحری  میررزا علری    . ساختند، ضرور  بید   مشاغ  دییانی حاضر میتصد 

الصرمد   عبرد  ضر مرحری  مرلاّ  اطی پرداخت و در محخطّد صفا خیشنییس، به فرا گرفتن هنر محم 

ت و ادب و حکمت و علیمی را کره در آن زمران   یزد  و مرحی  میرزا ابیالحسن جلیه، فنین عربی 

دانشمندان و ارباب ذوق و معرفت بید، فراگرفت و به مطالعره و تصرفح دیریان     خاص میرد تیج ه 

ه میررزا علری اصرغر    در آغاز خدمات دولتی خید در دبیرخان. ت گماشتشعرا  ایران و عرب هم 

در خدمت دییان انشاء ( تبریز)تی به آذربایجانگر  اشتغال داشت و پس از مد  اتابک به شغ  منشی

 (. الف: مقد مه ،1333دییان، ) .ولایت عهد به سر آورد

 :در وصف ترکان تبریز  گیید

 سمرقند و بخارا را به خاال ترارش شایرازی     بدیدی حافظ ار ترکان تبریزی نبخشیدی

 (902: 1131دانش، )                           

 سمرقند و بخارا را به خال ترش شیرازی

 

 بخشید حافظ دیده بود ار ترارش تبریاز    نمی 

 (705: همان)                                    

                                                      

غزلی که مارتلاً  در برابار اها     ...» : گوید در خصوص تخلصّ شعری شاعر می( داماد شاعر) مرحو  دکتر هوشنگ میر مطهری - 1

 (یج: ، مقدّمه1131دیوان،) «اند را به او داده« دانش»ید وقت تخلصادب استقبال کرده و به موجب آن اسات

محمّد اسحاق و ترجمة اسماعی  برادران شاهرودی، در خصوص مح ّ و : در کتاب سخنوران نامی ایران در تاریخ معاصر نوشته -  

ب به ضیاء لشکر و مستشار اعظم، متخلصّ به دانش دولتمرد و ادیب معاصر ایرانی، ملقّ»: نش چنین آمده استسال تولّد تقی دا

خاان   پادرش، میارزا حساین   . در تفرش به دنیا آمد و در تهران پارورش یافات   1933وی در سال . و معروف به حکیم سوری

الدّین شاه، حاکم تهران و رییس قور  بود، وزیر ناصر هب ساختلقّتفرشی، که ناصرالدّین شاه به دلی  سیه چردگی او را به بلور م

 :دانش در دیوان صراحتا  خود را از تفرش و از قریة فم دانسته است(. 127: 9، ج1131اسحاق، ) «.خانه بود

 (725: 1131دیوان، )         زنم زنم از فم نمی مان د  ز فهم می           مم     اگر ز تفرش و از قریة ق! دانش
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در  خیاهان درآمد و آثار منری  و قصاید غرّا کره  آزاد  ۀت در جرگسپس در اوای  مشروطی         

بعد از سقیط . آن دوره از عمر اوست ةحمایت از آزاد  و نکیهش رژیم استبداد  سروده، نمایند

ۀ فارس هجر  قمر ، به سمت ریاست عدلی  1321علی شاه و استقرار مشروطۀ دو  در سال دمحم 

وله والی ایالت، به سرزمین سعد  و حافظ رهسرپار گردیرد و   منصیب شده در مصاحبت سها  الد 

کررد و برا    د مری ت فارس را تعه ر یها سمت ریاست دبیرخانه ولا بعد از آن سال. ا اقامت جستآنج

و  در سنین اخیر حیات نستباً طیلانی خید به تهران بازگشت و . فضلا و شعرا  شیراز همد  بید

ا  بازنشستگی و دوران نهایی عمر خییش را در پایتخت گرراند و بره دیردار دوسرتان و سرخن     ای 

ا  خانه نشرینی از خررمن ذوق و دانرش و     که محضرش را مغتنم شمرده و در ای  -تهران  سرایان

 و نرا یناب عمرر  اواخر در دانش(. الف: مقد مههمان، . )کرد صرف اوقات می -کردند  خیشه شینی می

 (.323: 1322مشیر سلیمی، .) شد مدفین قم در و درگرشت 1321 اسفند 21 در. شد نینش خانه

و  از کریدکی  . نیشرت  نستعلیق را بسیار خیب مری  خطّا  تیانا بید،  ش دبیر و نییسندهدان        

خرید بنییسرد و در صررف و     خطّی تیانست دییان حافظ را به گی خیش داشت و در نه سالخطّ

فرهنگستان ایران از آغراز   ۀر داشت و عضی پییستعربی تبح  ادبی اتنحی، تاریخ و جغرافیا و زبان و 

 ازدهی. کرد شروع یکیدک از را  شاعر دانش، (.321: 1322مشیر سلیمی، ) .بید( 1312)س آنتأس ی

 (. 1333: 2ج ،1313 ،یبرقع) .دیگرد شهرتش سبب که سرود یتیب هفتاد  ا دهیقص که بید ساله

 

 :تحقیق ةپیشین -1-1

در خصیص تأثیرپریر  و تقلید و استقبال شعرا و عرفا، بخصیص شعرا و عرفا  اواخرر  

قران و اسرتادان   ن هشتم و اوای  قرن نهم، از پیشینیان، کارها  تحقیقی با ارزشری از سری  محقّ  قر

ا در خصیص تأثیرپریر  و تقلید و استقبال تقی دانش از شرعر  ام . صاحب فن انجا  پریرفته است

هرا    از حیث وزن و قافیه و ردیف، بیران معرانی و مضرامین و درون مایره     حافظ،: پیشینیانی نریر

. عر  و  همچنین ترکیبات و اصطلاحات دییان حافظ، تا به حال هیچ تحقیقی انجا  نشده اسرت ش

مۀ دیریان خرید   یگانه اثر  که به زندگی شاعر، آثار و شعر و سبک شعر  و  پرداخته است، مقد 

ین همرایی  الد  جلال علاّمهاصغر حکمت، مرحی   مرحی  علی: شاعر است که به قلم اساتید گرانقدر
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(. له-الف: مقد مه، 1333دییان، ) .نیشته شده است( داماد شاعر) مطهر رحی  دکتر هیشنگ میرو م

پریر  و استقبال  از میان این سه بزرگیار تنها، مرحی  هیشنگ میرمطهر  در یک سطر به امر تأثیر

حاضرر از   مقالۀ (.یا: مقد مههمان، .)اند و تقلید تقی دانش از حافظ شیراز  و سعد  اشاره ا  کرده

کارها  تحقیقی بکر  است که به امرر بررسری تأثیرپرریر  سربکی تقری دانرش از حرافظ        ۀ جمل

 .مرکیر پرداخته استۀ شیراز ، در سه زمین

 

 :شعر و سبک شعری دانش -1-9

در قصیده سررایی  » :نییسند اصغر حکمت، در خصیص شعر و سبک شعر  دانش می علی

کامر  بره    ۀع بسیار کرده و به آن از نررر احاطر  ریابی را تتب قدما و مخصیصاً انیر  و ظهیر فا ةشیی

خرییش پدیرد آورده کره هرم از      خاص عرب، شاشنی مخصیص بخشیده و سبکی  ادبی اتزبان و 

حیث پختگی و انسجا  الفاظ و جزالت بیان و هم از کثرت معانی و نکرات دقیرق و هرم از لحراظ     

 (.ب: همان)«.ر داشت بلکه فرد و یکتا بیدروانی و روشنی عبارات در دوران خییش کمتر نری

مرحی  دانش شاعر  به تمرا  معنری   » :نییسند ین همایی در این خصیص میالد  جلال علاّمه       

ا  سرشار از لغات و اصرطلاحات   گنجینه.دانست استاد بید و فنین و دقایق این هنر را به خیبی می

  کهنه کار مکتب قدیم دربایست است، در مخرزن  قۀ علمی و ادبی که برا  شعرالاعات متفرّو اطّ

دست داشت و لریکن  ... در انیاع شعر از قصیده و غزل و قطعه و ...نیرومندش ذخیره داشتۀ حافر

کرد و به اسلیب او،  سرا بید و در این شییه از اساتید قدیم مخصیصاً خاقانی پیرو  می طبعاً قصیده

 (.و -ه: همان)  «.برد ربی را در اشعار خید به کار میلغات و اصطلاحات علمی و ادبی فارسی و ع

 :گیید حماسی می ةدانش در قصید

 مسعود سعد  در سخن خاقانی شاروانیم 

 وجم بین ای وارث کسری چشم لطف برمن به

 

 کاخ رفیا  فضا  را مان باانیم مان باانیم       

 دانایم  ان العلام دانم که خود میدر شعر حسّ

 (197: 1131ش، دان)                          

 :دیگی نیشیپة دیعق خلاف بر گرید  جا در

 چکاانم ممااًن شااه مااد  یآرزومنااد  ناامم  قطاران  یزیا تبر شاعر آن نه من...
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 یخاقاان  نید افض  آن و یشروان نه من

 

 ؟...چکانم  خاقاان  درگاه  یسو شعر یپ رخ

 (577: همان)                                   

 :نییسرند  در خصیص شعر و سبک شعر  تقری دانرش مری   ( اماد شاعرد)  هیشنگ میرمطهر      

قران دوران بازگشرت ادبری نرا  نهراده      دوران تاریخی مصادف با ادوار زندگی ایرن شراعر را محقّ  »

شید از آن جهت اسرت کره پرس از     ایران از آن نا  برده می ادبی اتبازگشت ادبی که در تاریخ ...اند

ه و اوای  دوران قاجرار پیردا   ادب در دوران صفی  و نادر و زندی رونقی و کساد  بازار  رکید و بی

ها  نی که از خارج مرزها  ایران و کیشش ارباب قلم در داخ  ایران به  شد بر اثر یک رشته پییند

ها  کبیر  در ادب فارسی در خرارج از ایرران تردوین شرده و      ایران خیرد شنانکه فرهنگ ادبی ات

بران  عرب و تاریخ اسلا  و مخصیصاً شیعه در داخ  ایران انجا  و بره ز  ادبی اتتحقیقات نیینی در 

ها  فکرر  در   یک آرامش نسبی در عصر طیلانی ناصر ، آمادگیفارسی منتشر گردید و در سایۀ 

د شد، یعنری آثرار تحریلات فکرر  از خرارج و      ر  متیلّمحیط پیدا شده و این جنین در عصر مرفّ

ی از الهامات شاعران و نییسندگان و ارباب قلم در محیط فض  و خاص داخ  در این دوران به طرز 

ا  که از مغررب زمرین در    ه به افکار تازهگرشته از تیج  ،در این بازگشت. دانش آن روز پخش شد

هرا  اشرعار قردما مخصیصراً      ع در دیریان در طرز نگارش با تتب  خاص هی ایران راه یافته بید، تیج 

ایران بعد از اسلا  پدید آمد و بعدها به کمالات معنی  و عرفانی که  اتادبی لین شکفتگی دوران او 

در قرن ششم و هفتم در عرفان ایران پیدا شد، نررها دوخته شد و این دو معنی در بیان شعرا  این 

هرا  شرعر  از    ات و کلیرۀ قالرب  دین و تضمین کننردگان قصراید و غزلی ر   مقلّ. شید عصر دیده می

سانایی  م و شاعر متکلّ ناصر خسروعاشق وصف طبیعت و  منوچهریرا و س شاعر مدیحه عنصری

که بسیار  از این معانی را در اشعار خرید بره   خاقانی ل آسمان عرفان و ستارگان قدر او  و مولوی

نیز در همین سیر پرآشیب و  دانش. شیند گرد آورده بید، زیاد در این عصر دیده می خاص نحی  

ث  این است که جمیع این سیر فطر  از عشق ورزیدن به وصف طبیعت فتنۀ دوران زندگی خید، م

و ناصر خسرو ت از ت و قصاید کلامی به تبعی و مدیحه سرایی به عنیان ستایش مراهر قدرت ازلی 

و احیراء تراریخ باسرتان بره     مولوی  ةات به شییو سرودن مثنیی  سناییاشعار بلند عرفانی هم طراز 

برا مضرامین بکرر و    حافظ و  سعدیات دلکش به استقبال از غزلی  و خاص در بحر فردوسی سبک 
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ی قصاید آزاد  خیاهانه را در آثار خرید  حتّ... دیگر انیاع سخن مانند ابن ایمین و بسحاق اطعمه و

احیراء کننرده    دانشاز این جهت می تیان گفت که . گرد آورده و به دنیا  ادب عرضه داشته است

در دیریان هرا  بره جرا      . مطالب بعد از اسلا  در عصر خید بید ها و طرز ها  بیان جمیع سبک

د است از این کره شراعر گراه و بیگراه ایرن سرلطه و       که بالغ بر بیست و شهار مجلّدانش مانده از 

سرنجیده   نمیده و خید را با اساتید بزرگ از قبی  خاقانی، ناصر خسرو می عرمت را در خید حس 

  زمرانی  گیید فضیلت آنان بر من فضیلت تقرد   در اشعار خید میخیرد و صراحتاً  زیاد به ششم می

گرردد کره منرریر     بیانات هیشنگ میر مطهر  معلی  می  ۀبا مطالع(.  یا - : 1333دییان، )« .است

تحت تأثیر آن ها قرار گرفته اسرت، تنهرا    دانشها و طرزها  بیان مطالب که  ایشان از جمیع سبک

فراوانی از معانی و مضامین  بیده است، در حالی که نشانه ها دو سبک شعر  خراسانی و عراقی 

هند  را نیز می تیان در لابره لا  معرانی و    -و همچنین سبک اصفهانی مکتب وقیع و واسیخت

 . مضامین شعر  دانش سراغ گرفت

 :شنین آمده است« شرح پریشانی» قی با عنیانفدر بند سی  ترکیب بند معروف وحشی با

 ار نداشتاازنش این همه بیمار نداشت          سنب  پر شکنش هیاااچ گرفت نرگس غمزه ...

 تااادار نداشااین همه مشتری و گاااارمی بازار نداشت          یوسفی بود ولی هیچ خری

 ل آن کس که خریدار شدش من بود اوّ

 باعث گرماای بازار شدش مااان بود 

 (951: 1153، دانش)                                                                                          

                                                      

رو  قرن نهم بیرون آورد و  ای در شعر فارسی به وجود آمد که غزل را از صورت خشک و بی در رب  اوّل قرن دهم هلاری مکتب تازه -  
این مکتب تازه را که برزخای  . شتحیاتی تازه بخشید و در نیمة دو  همان قرن به اوج کمال خود رسید و تا رب  اوّل قرن یازدهم ادامه دا

و غار  از آن بیاان حااعت عشاق و عاشاق از روی واقا        . گفتناد  مای « زبان وقوع» میان شعر دورة تیموری و سبک معروف به هندی 
لای  ذهنی و تخیّةشعرای وقوعی تشخیص داده بودند که شعر سبک عراقی از واقعیت دور شده و کامً  جنبا (.  1: 1157گلچین معانی،.)بود

امّا مسأله ایان اسات کاه    . بازگشت( وقوع گویی) تپس باید به سوی حقیقت گویی و واقعیّ. یافته و در زیر بار سنن ادبی در حال فناست
و همواره معشوق در حال اعرا  از عاشاق بیچااره   ! عاشق و معشوق: ها غزل بود که دو قهرمان اصلی بیش ندارد قالب مسلطّ شعری، قرن

های عاشقانه  تواند از معشوق اعرا  کند و ثانیا  معشوق و رابطه ع  عاشق میاکنون اوّ: شدند تا این رابطه را دگرگون کنند نآآنان بر . است
. ) پس اساس شعر مکتب وقوع این است که وقای  بین عاشق و معشوق و حاعت آناان مبتنای بار واقعیاّت باشاد     . باید جنبه حقیقی بیابد

تابد و دیگر نااز او   واسوخت هم شعری است که درآن بر خًف سنّت شعری غزل، عاشق از معشوق روی می مکتب(. 950: 1157شمیسا، 
 (.959: همان. ) مبدع این طرز وحشی بافقی است. رود خرد و به سراغ معشوق دیگر می را نمی
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از  تأس ری تقی دانش از حیث وزن و قافیه و ردیف به استقبال شعر وحشی بافقی رفتره و برا           

 :سراید اب به معشیق این گینه میخطت را بر زبان رانده و ، واقعی (وقیع گییی) مکتب و 

 بازار نکوییت رواج           پیش از این حسن تو این رونق بازار نداشت عشق مان داد باااااه

 (953: همان)

اب بره  خطپرده  از وحشی بافقی، شاعر مسلّم مکتب وقیع یا واسیخت، بی تأس یتقی دانش با      

 :گیید معشیق می

 ار نترسما  این ب دهااحلقاه حلقه مکن آن زلف که از مار نترسم       گر چه بسیار بترسیا

 (700: همان)

 منااااز از ایاان مایااة جمااال  ! جاناااا

 دانی جمااال زود پاریرد زوال لیاااک   

 

 تااو شااهرة جمااالی و ماان شااهرة کمااال   

 هرگااااز کمااال را نبااود در جهااان زوال  

 (      732: همان)                                     

، بر خرلاف هنجرار دیرینرۀ ادب     صفی  ةتنها  قمی، از شعرا  معروف سبک هند  و دور       

در آتش عشق اشراره رفتره اسرت، در خصریص     ( پروانه)فارسی، که در آن بیشتر به سیختن عاشق

 : می گیید( شمع)سیختن معشیق

  خبر باشد    ت بیمحال است این که معشوق از محبّ             

 نیز می سوزدمگو پروانه تنهااا سوخت، آتش                                   

 (253: 1120، قهرمان)

 

 :گیید شعرا، میت از تنها  قمی و همنیا با و  و بر خلاف اکثری  تأس یتقی دانش، با 

 وق، عهد دوستداری راشیند          ببین در عاشق و معشاگر پروانه سوزد، شم  هم از سوز نن        

 (971: 1131،دانش)

                                                      

های سعید و حکایم نیاز شاعر     ا تخلصّتنها تخلصّ داشته است و جز آن ب. میرزا محمّد سعید قمی، فرزند حکیم محمّدباقر است -  

میارزا ساعید از   . با میرزا محمّدحسین برادر بزرگ خود در سلک اطباّی شاه عبّاس ثانی و مصاحب او باوده اسات  . سروده است می

 (251: 1120ادان معنی، صیّ) .دوستان نزدیک موعنا صایب بوده است
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از جملره شرعرایی اسرت کره      -ایرانی سبک هنرد  ۀ یار شاختمار ع ةنمایند -صائب تبریز        

گیر  معانی و مضامین شعر  تقری دانرش داشرته     بیشترین تأثیر را بعد از حافظ شیراز ، در شک 

 :صائب تبریز  گیید. است

 خواجه با چندین عًیق چون به حق واص  شود؟      موش با جاروب در سوراخ نتوانست رفت     

 (1101: 1، ج 1157، صایب)

 :از صایب گوید تأسّیتقی دانش با 

 با قید عًیااق نه ای آزاد کاااه نارد                    جااروب به د  بسته به سوراخ شود موش

 (772: 1131، دانش)

 :آثار تقی دانش -1-1

نیشرین روان در شررح سرلطنت     -2عرات  دیریان مقطّ  -3دیریان قصراید   -2دییان هزار غرزل   -1

 -1  بحر محریط در دوازده جلرد   -1اطان در سه جلد خطّن و القلم شرح حال  -1  انیشیروان

لآلی شاهیار بره امرر وزارت    -3اکسیر اعرم در شهار جلد  -3بحیره خلاصه ا  از بحر محیط 

ترکرة صردر   -12 فردوس برین به شییة گلستان -11جنتّ عدن به سبک بیستان  -11فرهنگ 

ترکره آش  -11دییان حکیم سیر  در سه جلد  -11م امثال حک 12وجیه تسامی  -13اعرمی 

 -13( له: مقد مهدییان، ) بیان حقیقت در شرح احیال خید -11بسحاق اطعمه ة کشکیان به شیی

 (13: 1321نیکی همت، )علم بدیع فارسی

 :سراید تقی دانش در غزلی در خصیص آثار خید این گینه می

 ا  چکاد از ناوش خاماه    آب حیات مای ...

 ال خامااه ز دسااتم نیوفتاااد  هفتاااد ساا 

 

 محرو  از آن نداشت فلاک چاون ساکندر     

 ...هشتااااد سااال باشااد و پنلااااه دفتاار    

 (751: 1131دانش،)                           

                                                      

حث اخًقی و اخبار بود که با بخشی دیگر از آثاارش، در حریقای کاه در    بحر محیط، اثر دیگر او، در دوازده جلد و حاوی مبا -  

دانش آنچه را که از مثنوی بحر محایط بااقی ماناده    (. 73: 1113رشید یاسمی، . )اوای  مشروطیّت در رشت اتّفاق افتاد، ازبین رفت

 (.32: 1195نیکوهمت، . ) بود، ملاددا  جم  آوری کرده و نا  آن را بحیره گراشت

 (.50: همان.)فردوس برین را به سفیر کبیر دولت عثمانی در تهران تقدیم کرده است -  
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 :سبکی تقی دانش از حافظ شیرازی تأثّر -9

اقتبراس نمریده   فراوانی برده و گاه مضامینی را از آنان اخر و یرا  ة حافظ از شعر پیشینیان بهر        

. ا بیشتر مضامین اقتباس شده را بهترر از صراحبان اصرلی آنهرا بره تصرییر کشریده اسرت        است، ام 

الفراظ و تعرابیر و معرانی و مضرامین     ۀ مشاهی، پیشرین پژوهشگران حافظ شناس، از جمله استاد خرّ

ید حرافظ،  منثیر و منری  پیش از او، از رودکی گرفتره ترا عصرر خر     ادبی اتحافظ از دیگران را در 

ل رواج و گسترش زبان و ها  او  ا از تأثیر شاعران پیش از رودکی و دورهاند، ام  ع قرار دادهمیرد تتب 

حرافظ از اشرعار شراعران قررن سری  و شهرار        ». انرد  ادب فارسی بر حافظ سخنی به میان نیاورده

و قافیره و ردیرف    ها و تعابیر و بخصیص وزن هجر ، از نرر معانی و مضامین مشابه و نیز ترکیب

  (.131ص: 1331د ، محم ) «.ها برده است بهره

ۀ سابق یب «صیرت» و «یمعن»ِ اعتبار به که افتی تیان ینم هم تیب کی حافظ یانید سراسر در        

 و میخبرر  یبر  آن منشرأ  از کره  مییمرا  نیر ا شید، دایپ  میرد نیشن اگر محال فرضِ بر. باشد مطلق

 اسرت   داشرته  نرر خید از قب   شعرۀ تجرب کدا  و شعر کدا  به سخن نیا در حافظ که میدان ینم

 ییاسرتثنا  میرد آن نیبنابرا. است نمانده یباق ما  برا امروز حافظ معاصرانِ و قدما آثار از  اریبس»

 یانِیر د یعنر ی سرت، ین مرا  اریر اخت در روزگرار  نیر ا در یول است داشته را خیدۀ نیشیپ هم خاص  و

شرفیعی  ) «.میخبر یب هنیز آنۀ نسخ از ما ای رفته انیم از ای است جُسته بهره او از حافظ که  شاعر

 و قردما   هرا  یانیر د در او  هرا  حررف ۀ هم. ندارد  ا تازه حرف چیه حافظ»(. 113: 1331کدکنی،

  هرا  حررف  یعنر ی ،«یری زدا ییآشنا» از است عبارت آن و دارد هنر کی او. دارد سابقه معاصرانش

 در «گانهیب یمعن » همان و کردن عرضه نی یصیرت و ساخت در را گرانیدة شد یدستمال و  تکرار

 :گیید خید حافظ در این خصیص می (.113-112: همان) «.است  صفی عصر شاعران ریتعب

 اسات  مکارّر  ناا  شنو ، یم هاک زبان هر کز  علاب نیو عشق غم ستین شیب قصّه کی

 (117: 1157 ،حافظ)                          

با وجید این که از مضامین شعر  پیشینیان از قرن سی  تا عصر و زمانۀ خید، بهررة   – حافظ       

ۀ جملر  از -ی از حیث وزن و قافیه و ردیف به استقبال اشرعار آنران رفتره اسرت    فراوانی برده و حتّ

، از حیرث وزن و قافیره و ردیرف    کره  اسرت  یفارس شعر ادوار یتمام و هشتم قرن تیانمند  شعرا
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ها  متشابه فکرر  و همچنرین ترکیبرات و عبرارات و اصرطلاحات       معانی و مضامین و دورن مایه

تقی دانش از جملرۀ  . تا حال حاضر داشته است خید، از بعد  شعرا بر را ریتأث نیشتریب ...شعر  و

رونرد   قاجاریه و عصر پهلی  به شمار می ةشعرا و ادبا  فاض  و صاحب قلم و صاحب سبک دور

از سنتّ شعر  رایج اواخر قرن هشتم و نیمۀ اول قرن نهم هجر  تحت تأثیر اشرعار و   تأس ی که با

 . ها  حافظ قرار گرفته است هاندیش

از سبک شعر   تأس یلین تأثیر پریر  تقی دانش از حافظ بدان صیرت است که با او  -9-1       

وزن و ) یقی بیرونری شرعر  از حیرث میسر    (شعرا  عهد شاهرخ) شعرا  قرن هشتم و نهم هجر 

یا سطح آوایی، به تقلید و استقبال اشعار حرافظ رفتره   ( قافیه و ردیف)  و میسیقی کنار ( عروض

تیان سطح میسیقیایی متن نیرز گفرت، زیررا در ایرن      به سطح آوایی می... » :شمیسا ةبه عقید. است

بیرونری و کنرار  از بررسری     میسیقی. کنیم مرحله متن را از لحاظ ابزار میسیقی آفرین، بررسی می

یص سرطح  ، در خصر کردکنی  شرفیعی (. 113: 1312شمیسا،) «شید وزن و قافیه و ردیف معلی  می

آگاه، بزرگتررین شریفتگان   یاره، شاعران بزرگ، آگاه و ناهم ...» :نییسند آوایی و میسیقایی شعر، می

ها  شعر، در  همۀ تعریف اند و شعر خاستگاهی جز به میسیقی رساندن زبان ندارد و میسیقی بیده

                                                      

از اعمال دیگری که نزد شاعران »: نویسند استاد صفا، در مورد خصیصة بارز سبکی شعرای اواخر قرن هشتم و اوای  قرن نهم هلاری می -  
این تقلید به دو صورت در شعر جلاوه کارده   . قدّ  و یا حتی از معاصرانشود، تقلید شاعران است از گویندگان م این دوره فراوان دیده می

جوابگویی یا استقبال از اشعار پیشینیان به همان وزن و قافیه و ردیفی : سخنگویی استادان مقدّ  و دو ة تقلید از سبک و شیو: نخست: است
ا گرفته بودند که از اواخر قرن ششام هلااری در آذربایلااان و    شاعران قصیده گوی این دوران به تمامی دنبال نهضتی ر. که گفته شده بود

سخن گویی این قصیده سرایان بیشتر زیر نفوذ انوری، ظهیار، خاقاانی،    شیوة. تم و هشتم امتداد یافته بودعراق علام آغاز شده و در قرن هف
شوار این شاعران را جاواب گویناد تاا اساتادی و     است و هنر نمایی بزرگ شاعران در آن بود که همة قصاید د...  الدّین اسماعی  و کمال

سرایان این عهد نیز  های قصیده سرایان این عهد را در تقلید و استقبال از پیشینیان، در میان غزل نظیر کوشش. ار شودکمهارت آنان بیشتر آش
هاای آناان را    ا مقتدای خود شمرده و غزلر... اند تا سعدی، امیر خسرو دهلوی، حافظ، کمال خنلادی و این دسته کوشیده. کنیم مًحظه می

مطالعاة دیاوان   »( 153-152: 7، ج1157صفا، )« .اند پاسخ دهند و حتّی شاعرانی هستند که برای این گونه کارها دیوانی خاصّ ترتیب داده
شود امّا از جهت دیگار   ابتکار می کشاند، تا حدیّ مان  ابداع و شاعران قدیم هر چند غالبا  طب  شاعر را به پیروی از سبک استادان قدیم می

ماند و هم طبا  شااعر    ت بیان قدما و طرز ادای ایشان از خطا و زل  ممکن بر کنار میبسیار سودمند است، چه بیان شاعر با آشنایی به کیفیّ
در . آیاد  ان شعرا پدید مای گیرد و نیز وحدت و پیوستگی خاصّی در می در پروراندن معانی از پختگی و کمال شیوة استادان گرشته مایه می

چه ضعف ابداع و خًقیّت شعری طبا  شااعر را در دا  تقلیاد معاانی و     . بینیم تر می عهد شاهرخ، تقلید و پیروی از شاعران قدیم را رایج
گان را تقلیاد و  در این دوره شاعران غالبا  آثار گرشات . 532-52: 1131یار شاطر، .)تر شد نان رایجآمضامین و افکار و سبک بیان و اسلوب 

نظامی و امیر خسرو دهلوی نیاز در باین گوینادگان    ة تقلید از خمس...کردند و خود را در حدّ فهم و ذوق عوا  متوقّف نمی کردند تتبّ  می
 (.25: 1137زرّین کوب، ) «.درواجی دار
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تصرییر،  « .ی میسیقیایی زبان استشعر، تجلّ» :تحلی  نهایی، بازگشتشان به این تعریف خیاهد بید

(. 333-331: 1313شفیعی کدکنی، )  «.ها  گیناگین این میسیقییند معنی، بیان و همه و همه جلیه

 :حافظ گیید

 از پنهااان خواهد شاد آشاکارا  دردا کاه ر  دل مای رود ز دستام صاحبدعن خدا را  

 (913: 1157، حافظ)                          

ت عشق و ت حافظ در عصر و  و ادوار پیشین و به علّت شهرت و محبیبی تقی دانش به علّ        

ها  و  و همچنین به جهت نشران دادن مهرارت و اسرتاد      علاقۀ وافر به حافظ و شعر و اندیشه

از شعرا  اواخر قرن هشتم و اوایر  قررن    تأس یو شاعر ، بخصیص غزل، با خید در عرصۀ شعر 

 :دانش در وزن و قافیه و ردیف شعر حافظ گیید. نهم هجر ، به استقبال شعر حافظ رفته است
 رش مدّعا رااان تااد کویش آواره ساخاات ما را           با مدّعی بگوییااادور فلک ز کا : دانش

 (919: 1131، دانش)
 ت؟ااا رفخطا دیااد که از راه خطآیا چه     ما رفت    آن ترش پری چهره که دوش از بر :ظحاف

 (115: 1157حافظ، )
 مان با تو نگویم که چها گفت و چها رفت  ا رفت        دیشب بر ما یار و سحار از بار م :دانش

 (933: 1131دانش، )
 م گو سر خود گیر که خمخانه خراب استخر    راب است      ما را ز خیال تو چه پروای ش: حافظ

 (117: 1157حافظ، )
 ای نو گ  من خیز که نای نوبت خواب است       فشان بهار است و شراب است اصبح است و گ   :دانش

 (193: 1131دانش، )
 دل و دینم شد و دلبار به مًمت بر خاست       گفت با مااا منشین کز تو سًمت بر خاست: حافظ

 (105: 1157فظ، حا)

 :ا  متفاوت از شعر حافظ گیید از وزن و ردیف شعر حافظ و با قافیه تأس یدانش با 

 در چمن قد تو با سرو خرامای برخاست             سرو اناادر بر قدت به غًمی بر خاست: دانش

 (137: 1131دانش، )

 داشت ز بیگانه تمناّ می کرد سال ها دل طلب جا  جم از ما مای کرد           وآنچه خود :حافظ

 (150: 1157حافظ، )
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 راه بر شانه گاار آن زلف دل آرا می کرد         نیمشب آن همه دل از سر خود وا می کرد: دانش

 ( 713: 1131دانش، )

 خود در آییناااه سرا پای تماشا می کرددل آرا می کرد                  می  بر باغ چاو آن ساارو

 (715: همان)

 خاروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز   بیا و کشتی ما در شط شراب انداز              : حافظ

 (911: 1157حافظ، )

 سبو به خام بفکان وز شراب ناب انداز               «انداز شراب شط در ما یکشت و ایب»: دانش

 (770: 1131دانش، )

تررین تأثیرپرریر  تقری دانرش از حرافظ       هدومین و بیشترین و در عین حال هنرمندانر  -9-9

از سنتّ شعر  رایج اواخر قرن هشرتم و اوایر  قررن نهرم      تأس یشیراز  بدان صیرت است که با 

، در وزن و قافیه و ردیف دیگر و یا در همان وزن و قافیه و ردیف شرعر حرافظ، بره بیران      هجر 

در این خصیص تفاوت آشکار  که . ها  اشعار حافظ پرداخته است معانی و مضامین و درون مایه

معانی و مضامین شرعر    ،گردد، آن است که دانش مابین دانش و اکثر شعرا  قرن نهم مشاهده می

را دقیقراً بره همران    ... معانی و مضامین عارفانره و عاشرقانه و  : از حافظ و دیگر شعرا  پیشین اعم 

 کره  یدرحرال گیرد،  به کار می بیده  ا  که مد  نرر حافظ و شعرا  پیشین صیرت عارفانه و عاشقانه

                                                      

هلاری است که همانناد ساایر شاعر و     الدّین حسین خوارزمی از جملة عرفا و شعرای اواخر قرن هشتم و نیمة اوّل قرن نهم کمال  
 (. 72: 1132توحیدیان، .) عرفا، از مضامین و مفاهیم عاشقانه و عارفانه حافظ، در شک  الفاظ و عبارات متشابه، بهره جسته است

 :حافظ گوید
 در تنگنااای حیاارتم از نخاااوت رقیااااب  

 
 یاااارب مبااااد آنکاااه گاااادا معتبااار شاااود 

 (917: 1157دیوان، )                                
 :کمال الدّین حسین خوارزمی گوید

 رانااد رقیاابم از ساار کااویش بااه جااور ماای 
 

  گاادای شهااار مباااادا کااه محتااار  باشااد    
 (59: 1157دیوان،)                                   

 :حافظ
 هرگاز نمیرد آنکاه دلش زنده شد باه عشاق  

 
 ثباات اساات باار جریاادة عالااام دوا  مااا     

 (109: 1157دیوان، )                                
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 حافظ  شعر نیمضام( شاهرخ عهد  شعرا) هجر نهم قرن  یاوا و هشتم قرن اواخر  شعرا اکثر

 انیر ب و امامران  و امبریر پ منقبرت  و مردح  در هرا،  آن عبرارات  و الفراظ  حفرظ  با را نیشیپ  شعرا و

 و وجرید  عشرق،  و عق  قاب ت وجید، وحدت: رینر شیخیۀ زمان و عصر جیرا یعرفان  ها شهیاند

  .رندیگ یم خدمت به... و صفات و اسما و ذات ت،ی ماه

 آسمان بار امانت نتوانسات کشاید  :  حافظ

 

 قرعااة کااار بااه ناااااا  ماان دیوانااه زدنااد 

 ( 121: 1157،حافظ)                           

 :گیید یاز حافظ، و با وزن و قافیه و ردیفی غیر از شعر حافظ م تأس یدانش با 

 بار امانات تاو را چااون نکشاید آسامان     

 

 قرعة فاال خیار و شار بهار بشار زد چارا       

 (997: 1131، دانش)                          

 تاها دادس سروش عالام غیباام چه مژده  چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب    : حافظ

                                                      

رود که همنوا با سابک رایاج زماناة خاویش، از      منصور حافظ شیرازی از جملة شعرای شیعی مرهب قرن نهم هلاری به شمار می  
و ( ص)ر اکر حیث وزن و قافیه و ردیف به استقبال اشعار حافظ رفته،  تمامی معانی و مضامین شعر حافظ را به مد  و منقبت پیامب

 :حافظ در وصف پیرمغان گوید. و دین و شریعت اختصاص داده است( ع)حضرت علی
 دوش از مسلااااد سااوی میخاناااه آمااد پیاار مااا 

 
 چیساات یاااران طریقاات بعااااد از ایاان تاادبیر مااا 

 (101: 1157دیوان،)                                 
 :گوید می( ص)شعر حافظ و بر خًف عقیدة وی در وصف شاه شریعت، پیامبرمنصور حافظ؛ با حفظ وزن و قافیه و ردیف         

 ره طااااریقت آمااد و شاااه شااریعت پیاار مااا   
 

 نیااک دانااد در حقیقاات پیااار مااا تاادبیر ماااا      
 (71: 1153دیوان، )                                  

 :حافظ در وصف صوفی گوید
 صوفااای از پرتااو مااای راز نهااانی دانساات    

 
 کااس از ایاان لعاا  تااوانی دانساات گوهااار هاار  

 (112: 1157دیوان،)                                 
 :گوید( ص)و حضرت علی( ص)منصور حافظ، با تأسی از شعر حافظ و بر خًف وی در منقبت حضرت پیامبر

 از محمّاااد علااای اسااارار نهاااانی دانسااات   
 ناماااة احماااد مختاااار کتاااابی اسااات کااازو 

 

 و تاوانی دانسات  خاواهی از ایان هار د    هر چه مای  
 مرتضاای حکماات و عرفااان و معااانی دانساات    

 (117: 1153دیوان، )                                
الدّین حسین خوارزمی از جملة عرفا و شعرای اواخر قرن هشتم و نیمة اوّل قارن نهام هلااری اسات کاه مضاامین و درون        کمال 

ها را در خدمت وعیت و در مد  و منقبات حضارت علای و     د معاصرانش آنهای شعرای پیشین نظیر خاقانی را گرفته و همانن مایه
تقاب  عق  و عشق، وحدت وجود، وجود و ماهیّات، ذات و اساما و   : های عرفانی رایج خود نظیر اما  رضا و در جهت بیان اندیشه
 (72-37: 1133توحیدیان، . )گیرد به کار می... صفات، تلالیّ وحدت در کثرت و
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 کااه ای بلنااد نظاار شاااهباز ساادره نشااین

 

 نج محنات آبااد اسات   نشیمن تو نه این کا  

 (117: 1157حافظ، )                          

که تحرت ترأثیر معرانی و     - ل قرن نهماو  ۀاز شعرا  اواخر قرن هشتم و نیم تأس یدانش با         

 :گیید ا  دیگر می در وزن و قافیه -اند مضامین حافظ قرار گرفته

 همچنان طاووس در بستااان خارا   : دانش

 

 غاادت نشاایمن در خااراب؟چنااد چااون ج 

 (950: 1131دانش، )                            
 از شااافعی نسرسااند امثااال ایاان مسااای      سر دار این نکته خوش سرایدج برحًّ: حافظ

 (975: 1157حافظ، )                          

 :گیید شعر حافظ میۀ ت از وزن شعر حافظ و با قافیه و ردیفی غیر از قافیدانش با تبعی 

 ای که گفته است منصور بر سر دار             از مدّعی نهان دار کز گفته های راز است آن نکته: دانش

 (935: 1131دانش، )

 کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد           یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد:  حافظ

 (131: 1157حافظ، )

 :و قافیه و ردیف شعر حافظ گییددانش بر خلاف وزن 
طبا  مان آرد    ،باده و رطا  گاران  : دانش
 روان

 طب  کاه سرشاار نیسات    ،شعر سرایم چسان 
 (925: 1131دانش، )                           

 کاااای شعاااار نشاااات آورش هسااات 
 

 آنگااااه کاااه خااااطری غماااین اسااات؟  
 (192: همان)                                     

 میان عاشق و معشوق هیچ حای  نیست :حافظ
 

 از میان برخیز! تو خود حلااب خودی حافظ 
 (917: 1157حافظ، )                          

                                                      

 :ین حسین خوارزمی گویدالدّ کمال -  

 ای طاایااااااار ساااااادره نشاااااایمن  ! اع

 تااااو را از بهاااار جوعنگااااااه نزهااااات   

 چاااو جغاااد ای طایاااار قدسااای نشااااید    

 

 چااارا کااااردی در ایاااان کاشاااانه مسااااکن    

 ...فاااراز عااارش رحمااااان اسااات گلشااان    

 باااه سااار بااااردن در ایااان ویاااارانه گلخااان  

 (171: 1157دیوان، )                                      
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 از میان برخیاز ! حلاااب راه تویی حافاظ

 

 ا کسی که در این راه بی حلااب رودخوشا 

 (911: همان)                                   

 حرافظ  نیمضرام  و یمعران  ریتأث تحت که - از شعرا  قرن هشتم و نهم هجر  یتأس دانش با      

و با وزن و قافیه و ردیفی متفاوت از شعر حافظ، همان مضمین شعر حافظ را بیران   -اند گرفته قرار

 :می دارد

 در بین من و دوست به جز دوست حلااب است نش ز میان جای تو برخیز       بر گوی به دا : دانش

 (193: 1131 دانش،)

 به عشق دهی خوش دمی بود          در کار خیر حاجت هیااچ استخاره نیست هرگه که دل: حافظ

 (111: 1157حافظ، )

 :شعر حافظ گییدۀ ا  متفاوت از  قافی از وزن شعر حافظ و با قافیه تأس یدانش با 

 تأخیار نی رواستت اادر کار خیاار گف جهان از اوست       آن واضعی که وض  اساس : دانش

 (192: 1131دانش، )

 خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است  فرو می رود از قهر هنوز        گنج قااارون که: حافظ

 (190: 1157حافظ، )

کسی . لاتفرح اِنَ اللهَ لایحبُ الفرحین: فقراست که به قارون گفتند ،در اینجا مراد از درویشان        

 «.راد از درویشرران حضرررت میسرری اسررت مقصررید بیررت را نفهمیررده اسررتمرر»: کرره گفترره اسررت

یعنی . دانست خاص و ارادة  را ذکر عا  « درویشان»در داستان قارون باید»(. 331/ 1: 1312سید ،)

( ع)یا به معنی پاکران و پارسریان هرم کریش و همردل برا میسری       . دانست( ع)مراد از آن  را میسی

                                                      

 :دیگو یخوارزم نیحس نیالدّ کمال -  

 ناادان  یا توست ییتو جانان، طلعت حلااب

 

 کتای یشو ازخود تو چو زدیبرخ شیپ از حلاااب 

 (11: 1157وان،ید)                                     

 باس  و است من از یهمگ من حلاااب تو از

 

 رو  انیاام از ماان چاااو حلااااب نیااا ازدیاابرخ 

 (190: همان)                                            
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را « درویشران »مشراهی،  دانش هرم عقیرده برا اسرتاد خرّ    (. 233: ل،ج او 1311مشاهی، خرّ) «.گرفت

 :گیید ا  دیگر می از وزن و ردیف شعر حافظ و با قافیه تأس یحضرت میسی دانسته و با 

 ج که از قارون استاابه زمیان از چه رود گن وا نیست به فرمان کلیم      قادرت ار حمکار: دانش

 (195: 1131دانش، )

 وجاود چو مردان ره بشوی      تااا کیمیااای عشق بیاباااای و زر شوی دست از مسِ :حافظ

 (135: 1157حافظ، )

 :دانش با وزن و قافیه و ردیفی متفاوت از شعر حافظ گیید

 د گداخته دانی که کیمیایی هستااچااو ش      هْاااة ریاضت بِود تو در بوتااامسِ وج: دانش

 (131: 1131دانش، )

 نه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست ور   اات     راباتم که لطفش دایم اسبندة پیر خ: حافظ

 (111: 1157حافظ، )

 :از قافیه و ردیف شعر حافظ و با وزنی متفاوت از وزن شعرِ و  گیید تأس یدانش با 

 خوشاا لطف شاهای کاه آن دایام اسات   

 

 نه لطفای کااه گااه اسات آن گااه نیسات      

 (159: 1131دانش، )                           

 :گیید حافظ در مقا  خیدستایی می

 کنند قدسیان گویای که شعر حافظ ازبر می:        عق  گفت ،آمد خروشی حد  از عرش میبص 

 (901: 1157حافظ، )

 

 :از حافظ گیید تأس یدانش با 
 که در چرخ برین یارب این طرز سخن چیست

 
 قدسیاااان گفتااة دانااش همااه ازباار کردنااد 

 (717: 1131دانش، )                          

 هاااازار ساالطنت دلبااری باادان نرسااد  

 

 که در دلی باه هناار خاویش را بگنلااانی      

 ( 37: 1157حافظ، )                            

 به گوشاة دلای ار خاویش را بگنلاااانی    

 

 ای تساخیر  چنان بود که جهاانی تاو کارده    

 (771: 1131انش، د)                           
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از شرعرا    تأس ری سیمین تأثیرپریر  تقی دانش از حافظ بدان صیرت است که برا   -9-1

اواخر قرن هشتم و اوای  قرن نهم هجر ، از عبارات و ترکیبات و اصطلاحات شعر حافظ در بیان 

 .گیرد افکار و عقاید خید بهره می

 و شایوة شاهر آشاوبی    رسم عاشق کرشای 

 

 بار قامات او دوختاه باود    ای بود کاه   جامه 

  (905: 1157حافظ، )                           

 نیست چاو جاان و تنای   ،عاشق دلداده را

 

 گاراری چارا؟   رسام  ،ت عاشاق کرشای  سنّ 

 (912: 1131دانش، )                           

 تااو بااود کمانخانااة ابااارویباااز مشااتاق   خون می گشتتو در ناوش مژگاناز  که دل

 (903: 1157حافظ، )                           

 چااو زدی اباارو ةتیاار مژگااان ز کمانخاناا

 

 دل یقین کارد دگار ساخت کماانی تاو را      

 (912: 1131دانش، )                            

 ناااوش مژگاااااان و کمانخانااة ابااارواز 

 

 ااق ره سهااا  تاری نیسات  در کشتن عشّ 

 (952: همان)                                   

 حوالات کان  لب عًج ضعف دل مااا به 

 

 در خزاناة توسات   مفارّ  یااقوت  که ایان   

 (111: 1157حافظ، )                           

 و ایان گهار   لع  لبت مفارّ  یاقااااوت 

 

 زین چشم درفشان بگرفته اسات خاواب را   

 (977: 1131دانش، )                          

   تا باه چناد  گردش ساغر تعلّ در! ساقیاا

 

 تسلس  بایدشدور چون با عاشقان افتااد،  

  (970: 1157حافظ، )                           

 رطا  و سابو یکلااا زده    ،م ما ز میکدهآیی

 

 بر دور افکان جامهاا   تسلس  بایدت! ساقی 

 (971: 1131دانش، )                            

 کناد  نمای  مان چمن چرا می   سرو چمان

 

 کناد  همد  گ  نمی شاود یااد سامن نمای     

 (125: 1157حافظ، )                          

 سرو چماان تا مارا هست به سر سایة  آن 

 

 بایاد رفات   چمنای گاااه در ساایة  سارو    

 (937: 1131دانش، )                           
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 !خراماان حاافظ   اة کباک هقهقدیادی آن 

 

 شااهین قضاا غافا  باود    که ز سر پنلاااة   

 (907: 1157حافظ، )                           

 شاانیدیم ز کهسااار ة کباااکهااقهقبااس 

 

 دری چیسات؟  ة کباک  ها قهقبا خندة تاو    

 (933: 1131دانش، )                           

 گشت و خاش عنبار بوسات   باد غالیه ساکه   تو شانه زدی زلااف عنبر افشان را مگار

 (117: 1157حافظ، )                           

 ار بار گرشاته صبااا   به طبلاااة عطّ مگار

 

 بااغ غالیاه بوسات   است و  باد غالیه بارکه  

 (195: 1131دانش، )                           

 همااه اوساات ساااقیو  مطاااربو  ناادیم

 

 خیاااااال آب و گراااااا  در ره بهاناااااه 

 (193: 1157حافظ، )                          

 دریغ کاین همه بر جاست یار جانی نیسات   ود و قول و غزلسر ساقیو مطربو  ندیم

 (175: 1131دانش، )                          
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 تیلاه گیرین

پهلری   ة ه و اوایر  دور قاجاری ر ة تقی دانش یکی از شعرا و فضلا و ارباب قلم اواخر دور

عرا  پیشین، بخصیص شعرا  اواخر قرن هشتم و اوای  قررن  از سبک شعر  ش تأس یاست که با 

و بیران  ( قافیره و ردیرف  ) و میسیقی کنار ( عروض و وزن) نهم هجر ، از حیث میسیقی بیرونی

ها  فکر  متشابه و همچنین بیان ترکیبات و عبارات و اصطلاحات،  معانی و مضامین و درون مایه

ت ت شرهرت و معروفی ر  دانرش بره علّر   . رار گرفته استتحت تأثیر  اشعار و افکار حافظ شیراز  ق

هرا  و  و   ت عشق و علاقۀ وافر بره حرافظ و اندیشره   حافظ در عصر و  و ادوار پیشین و به علّ

از پیشینیان،  تأس یهمچنین به جهت نشان دادن مهارت و استاد  خید در عرصۀ شعر و شاعر ، با 

تررین   بیشرترین و هنرمندانره  . فظ رفتره اسرت  از حیث وزن و قافیه و ردیف، به اسرتقبال شرعر حرا   

ت شعر  رایرج در قررن هشرتم و    از سنّ تأس یتأثیرپریر  دانش از حافظ بدان صیرت است که با 

نهم هجر ، در وزن و قافیه و ردیف دیگر و یا در همان وزن و قافیه و ردیف شعر حافظ، به بیران  

در این مریرد تفراوت آشرکار  کره     . است ها  اشعار حافظ پرداخته معانی و مضامین و دورن مایه

گردد، آن است کره   مابین دانش و اکثر شعرا  اواخر قرن هشتم و اوای  قرن نهم هجر  مشهید می

... از عاشرقانه و عارفانره و   دانش، معانی و مضامین شعر  حافظ و دیگرر شرعرا  پیشرین را اعرم     

گیرد،  و شعرا  پیشین بیده به کار می ا  که مد  نرر حافظ درست به همان شک  عارفانه و عاشقانه

مضرامین  ( شعرا  عهد شاهرخ) درحالی که اکثر شعرا  اواخر قرن هشتم و اوای  قرن نهم هجر 

ها، در مدح و منقبت پیامبر و امامان و  شعر  حافظ و شعرا  پیشین را با حفظ الفاظ و عبارات آن

وحدت وجید، تقاب  عق  و عشق، وجید : ها  عرفانی رایج عصر و زمانۀ خییش نریر بیان اندیشه

 . گیرند به خدمت می... و ماهی ت، ذات و اسما و صفات، تجلی وحدت در کثرت و
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 فهرست مناب  و مآخر

 :ها کتاب

: ، متررجم (دو جلادی ) 9، جسخنوران نامی ایران در تاریخ معاصار ، (1313.)داسحاق، محم  -1

 .لچ او  طلیع،: اسماعی  برادران شاهرود ، تهران

دارالعلم، : ، قم(دو جلدی) 9ج سخنوران نامی معاصر ایران،، (1331)، باقرد محمدسی برقعی،  -2

 .چ سی 

 محمرد  علّامره  یحیاشر  و قرات یتعلۀ مجمیعر  برا  ،وانیا د ،(1312) ،دمحم  نیالد  شمس حافظ، -3

 .پنجم چ ر،یاساط: تهران دار، جربزه میعبدالکر: اهتما  به ،ینیقزو

 .لاو  چ روزنه،: تهران ، رازیش یبهشت داحمدی س: اهتما  به ،وانید ،(1313)، نصیرم حافظ، -2

 و یعلمر  انتشرارات : تهرران  ل،او  ج ،(یجلاد  دو) نامه حافظ ،(1311)، نیبهاءالد  ،یخرمشاه -1

 .هفتم چ ،یفرهنگ

  .دو  چ تهران، دانشگاه: تهران ،وانید ،(1333)، (اعرم مستشار)یتق دانش، -1

 رانیر ا یادب خیتار شهار  جلد ۀترجم بر  یذ) ات معاصرادبیّ، (1311)، یاسمی، غلامرضا رشید -1

 .(براون ادوارد

 .شهار  چ سخن،: تهران ،یفارس شعر در یریس ،(1332)، نیعبدالحس کیب، نیزر  -3

ل، ترجمۀ عصمت ، ج او شهار جلد  شر  سودی بر حافظ،، (1312) ، دسید  بسنی ، محم  -3

 .انتشارات زر ین و نگاه، چ سی : ، تهرانزادهارستّ

 .آگاه، چ شهار : تهران ،موسیقی شعر، (1313)، درضاشفیعی کدکنی، محم  -11

 یادبیة نظرة دربار ییها گفتار درس) کلمات زیرستاخ ،(1331)، _______________ -11

 .لاو  چ سخن،: تهران ،(روس انِیصورتگرا

 .لاو  چ فردوس،: تهران ،شعر یسشنا سبک ،(1312)، روسیس سا،یشم -12

 .فردوس، چ سی : تهران ،کلیّات سبک شناسی، (1312) ،  _________ -13
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 دمحم ر  :اهتما  به ، ل و سو  و ششمج اوّ ،وانید ،(1311)، میرزا محم دعلی،  زیتبر صائب -12

 .سی  چ ،یفرهنگ و یعلم: تهران قهرمان،

 .هفتم ج فردوس،: تهران ،ج شهار  ،رانیا در اتیّادب خیتار ،(1311) ،الله حیذب صفا، -11

، سرمت : تهران ،یهند سبک یشعرا گرید و صایب اشعارة دیبرگز ،(1311)، دمحم  قهرمان، -11

 .لاو  چ

: تهرران  ،(برگزیدة اشعار سخن سرایان شیوة هندی)صیادان معنی، (1331)، _________ -11

 .امیر کبیر، چ دو 

 ، صردر   مهرد : قرات یتعل و مره مقد  و حیتصح به ،اتیّکل ،(1311) طالب، ابی ،یکاشان میکل -13

 .او ل چ ،همراه: تهران ، دوجلد

 مشهد، یفردوس دانشگاه: مشهد ،یفارس شعر در وقوع مکتب ،(1312)، احمد ،یمعان نیگلچ -13

 .لاو  چ

 ۀمؤسسر : ، تهرران سخنوران نابینا یاا کاوران روشان باین    ، (1322)، سلیمی، علی اکبرمشیر -21

  .لمطبیعاتی فریدون علمی، چ او 

 محمرید : یحیاشر  ،یسر ینف دیسرع  مره مقد  ،وانید اتیّکل ،(1311)الد ین،  ، کمالیبافق یوحش -21

  .هفتم چ دان،یجاو :تهران ،(شیدرو)یعلم

 آغااز  ایا ( نهام  قارن  لاوّ ةما ین) شاهرخ عهد در یفارس شعر ،(1333)، احسان ارشاطر،ی -22

 .دو  چ تهران، دانشگاه: انتهر ،یفارس شعر در انحطات

 

 :مقاعت

 و یخاقاان  از یخاوارزم  نیحسا  نیالادّ  کماال  یریپار  ریتاأث » ،(1333)، رجب ان،یدیتیح  -1

ة شرمار  شهرار ،  شمار دو ، سال ،(ادب بهار) یپژوهش -یعلمۀ فصلنام ،«یو یسبک صیخصا

 13-11: صص ،1: یپ در یپ
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 ،«یعرفاان  انینیشیپ از یخوارزم نیحس نیالدّ کمال یریرپریتأث» ،(1333) ، __________ -2
 دو ،ة شرمار  اول، سرال  ،(ادبسرتان ) همدان واحد یفارس ادب و زبان یپژوهش -یعلمۀ فصلنام

  31و  32و 33و 33: صص

ۀ ماهنامر  ،«حاافظ  از یخاوارزم  نیحس نیالدّ کمال یریرپریتأث» ،(1333)،  __________ -3

 .13 :ص ،13ة شمار حافظ،

 یعلمۀ فصلنام ،«یزیتبر صایب وانید در نیمضام و یمعان تضادّ» ،(1333)، __________ -2

 32-33: صص دو ، شماره د،یجدة دور از لاو  سال اراک، واحد یادب  ها شهیاند یپژوهش

ۀ مجلّر  ،«برحاافظ  یهلاار  چهاار   و سو  یها سده شاعران ریتأث» ،(1331)، هاشم ، دمحم  -1

 شهرار ،  سال جنیب، تهران واحد یاسلام آزاد دانشگاه یفارس اتی ادب و زبان یپژوهش -یعلم

 131:ص: 11 ةشمار

، 2، شرماره  23ارمغران سرال   ۀ ، مجلّر «زنادگی و آثاار داناش   » ، (1321)، ت، احمرد نیکی هم  -1

 1321اردیبهشت 

 


